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ها در نظام حسي، ادراكي و كنشي متون پست مدرن  آشتي ناسازه
  )نقاشي، عكس، شعر ديداري(

  *محمد هاتفي

  چكيده
ادراكـي  - هـاي حسـي   معناشناسانه در صورت و معناي متن، بـا لايـه   هر گونه تحول نشانه

ه بـه الزامـات       منبعث از فضاهاي فرهنگي و اجتماعي انطباق دارد. مقاله حاضـر، بـا توجـ
سـاخت را در صـورت مـتن تبيـين      مدرن، شيوه ظهور اين ژرف پديدارشناختي متن پست

هـاي  كند؛ به اين معنا كه كثرت ابعاد در صورت متن بايد با تكثر زوايـاي ديـد و نظـام    مي
فـرض مـا ايـن اسـت كـه        گفتماني حاضر و كنشگر، نسبت معنـادار داشـته باشـد. پـيش    

ادراكي با زيربناهـاي ايـدئولوژيك، اجتمـاعي و    ـ  هاي متني بايد به لحاظ حسيدگرديسي
... ملازمت و تناسب داشته باشد. نتايج تحقيق نشان داده است ميزان ناسازوارگي  سياسي و

هاي نهفته در هاي  ديداري (شامل عكس، نقاشي و شعر ديداري) با دلالت موجود در متن
نقطه مقابل دوگانه دكارتي، ما را ها در ها همخواني دارد. اين متن زيرساخت نظري اين متن

سازند كـه نظـام    بعدي رهنمون مي به واسطة يك تحول پديدارشناختي به يك گفتمان سه
دهـد.   مدار را به سـه بعـدي، متكثـر و سـيال عبـور مـي       گفتماني خطي، دو قطبي و برنامه

ت متني، ها در اين دگرديسي گفتماني، آشتي اضداد است. در تحولا ترين راهبرد متن اصلي
  متن كلامي، به نظام دو قطبي و متن بصري به نظام سه قطبي تمايل دارد.

   .هنر پست مدرن، پديدارشناسي، نقاشي، عكس، شعر ديداري :ها هواژكليد
  

  مقدمه. 1
زواياي بصري دارد. فارغ از ماهيت و كاركرد  و و از جمله شعر ديداري، ابعاد ديداري، هنر

، ايـن عنصـر ذاتـي مـتن بصـري بايـد بـه منزلـة يكـي از وجـوه           »بعـد «شناختي  معنا نشانه
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معناشناسـي تبيـين گـردد. ماهيـت      شناسـي نشـانه   شناختي متن و مبتنـي بـر اصـطلاح    نشانه
را تابعي  شناختي تكوين متون، مستلزم آن است كه عناصر دو سطح صورت و محتوا هستي

از تمامي شرايط تأثيرگذار بر متن، از جمله شرايط اجتماعي، سياسي، عـاطفي و سـاختاري   
هاي تكويني و  و... بدانيم. در فرايند تبيين علمي، وظيفه محقق آن است كه نسبت اين زمينه

معلولي آشكار سازد. با - عناصر صورت و محتواي متن مورد بررسي را در قالب روابط علي
 گفتمـان  تحليل روش از استفاده حاضر كوشش شده است با ويكرد و هدف، در مقالهاين ر

هـاي هنـري و ادبـي (بـر     در صورت متن زوايا و ابعاد نشان داده شود تكثر پديدارشناختي،
 هايزمينه هايي مركبّ از عكس، نقاشي و شعر ديداري پست مدرن) بااساس انتخاب نمونه

هـاي گفتمـاني نسـبت و    . بـه ويـژه بـا تكثـر نظـام     ..و ايـدئولوژيك  و اجتمـاعي - فرهنگي
  دارد.   تناسب

  
  پيشينة تحقيق. 2

داننـد كـه گفتـه اسـت:      رايج است كه بنيان و مبدا علم مدرن را از جمله مشهور دكارت مي
اش، واقعيت بيروني را يـك   رغم تأثيرگذاري تاريخي اين ايده، علي». انديشم پس هستم مي«

توانــد آن را مســتقيم و بــدون  كنــد كــه ذهـن فعــال و عاقــل مـي   ابـژه منفعــل ترســيم مـي  
گرايـي بـه منشـأي بـراي      هاي متافيزيكي درك كند. اين مسأله باعث شد دكارت فرض پيش

ها با اين ايده و  تقسيم سوژه/ابژه و نيز دوگانگي ذهن و بدن تبديل گردد. انديشة غربي دهه
هاي اصلي دوگانگي  قرن بيستم بود كه فرض هاي منشعب از آن، كلنجار رفت. نهايتاً در ايده

هـاي   ذهن/بدن و دوگانگي سوژه/ابژه، در يك اقدام مشـترك، از زوايـاي متعـدد و انديشـه    
كننده بود  مختلف نقد گرديد. در اين ميان، بيش از همه، تأملات دكارتي هوسرل بسيار تعيين

هـا پيكـرة    ك كرد. اين فلسفهگيري فلسفة هايدگر، ريكور، مرلوپونتي و دريدا كمو به شكل
هاي قـرن بيسـتم همگـي بـه زبـان سـاده        دهند. فلسفه اصلي فلسفة قرن بيستم را شكل مي

» واقعيـت «توان از سوژه شناسنده (فاعل شناسا) جدا كرد زيـرا  گويند كه واقعيت را نمي مي
ز اين، ذهن و شود؛ گذشته امي» ايجاد«ها يا الگوهايي كه در صدد فهم آن هستند  با پارادايم

تـر،   يم. به زبان فنيّ»متجسد«بدن از هم جدا نيستند. از نظر نويسندگاني مانند مرلوپونتي، ما 
بخش اعظم فلسفة مدرن از نيچه به بعد به تضعيف اعتبار و اهميت فلسفي سوژه استعلايي 

). گلدمن اهميت اين تحولات را بخصـوص  1395پرداخته است (رك: دلوز، همان و دلوز، 
  سازد:  در آثار هوسرل، لوكاچ و هايدگر خاطر نشان مي
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كند، قرار نـدارد   كند و بر آن عمل مي انسان در مقابل جهاني كه براي فهم آن تلاش مي
دهـد و هـيچ گسسـت     بلكه درون اين جهان است كه خود جزئي از آن را تشكيل مـي 

وجود ندارد. اين معنا كه كوشد بيابد يا وارد وجود خود كند،  بنيادي در معنايي كه او مي
ها و نهايتاً در كيهان مشـترك   ميان فرد و زندگي جمعي و به همان اندازه در ميان انسان

  ).Goldman, 1977(شود  است، تاريخ ناميده مي

انسان بـه عامليـت و شـناخت قائلنـد و بـر اهميـت       » بدن«هاي فلسفي براي  اين بحث
كنند. اين تلاش براي فهم زندگي روزمرهّ  تأكيد ميواقعيت روزمرهّ و واقعيت متجسد عملي 

) و زندگي روزمرهّ نمايانده شـده  habitus)، عادت (lebenweltجهان ( در اصطلاحات زيست
كنـد. ايـن    است. ايدة زندگي روزمرهّ به ما در فهم زمانمندي امر متجسد مكانمند كمك مـي 

بتنـي بـر كـنش متقابـل نمـادين (در      شناسـي م  ها براي جريان غالب فلسفه و نيز جامعه ايده
اند. بورديو معتقد است ميان كنش، بـدن   ساز بوده كارهاي هابرماس و نيز بورديو) سرنوشت

طرفانـه ذوق كانـت را    و مكان رابطة نزديك وجود دارد. او مفهوم فردگرايانه و خنثي يا بـي 
عـادت اسـت. عـادت، از    ترين مفاهيم بورديو، مقولة دهد. يكي از اصلي مورد انتقاد قرار مي

تشـكيل  » هاي غـايي  ارزش«و » كننده بندي هاي طبقهطرح«اي از ديدگاه بورديو، از مجموعه
ها، در مقايسـه بـا آگـاهي و     شده و ارزش بنده هاي طبقه شده است. از نظر بورديو، اين طرح

هـايي عمـل   هـا بـه مثابـة ابزار    كننـد. آن  هاي ما ايفا مي تر در كنش زبان، نقشي بسيار اساسي
هـاي خـود از اوضـاع و     گيرند در تحليل ها ياد مي هاي انساني به كمك آن كنند كه گروه مي

اي از نگرش دست يابند كه منافع آنان را تأمين كند. اين سـخن بورديـو بـه     احوال، به شيوه
هاي ما با منافع ما نسبت و حتيّ انطبـاق دارنـد. بـه اعتقـاد وي، در      اين معناست كه نگرش

شود، شده تنظيم مي  ي كه هر عادتي از رهگذر شرايط تاريخي و به لحاظ اجتماعي واقعحال
سازد، ولي به هيچ وجه اجازه خلق فكر و تجربه  پذير مي اشكال و اعمال جديد را نيز امكان

 )Bourdieu, 1984دهد. ( قيدوشرط) نمي ناپذير (يا بي بيني تازه پيش

شناسـي   توان بـر اسـاس آن مباحـث را بـه معرفـت     تر كه ب تر و مبنايي در سطحي عميق
تري سوق داد، بايد به نظرگاه برگسوني ژيل دلوز اشاره كرد كه طي آن دلـوز، بـر    انضمامي

در مقام سه گونـه از  » ادراك، احساس و كنش«اساس تمايز هانري برگسون ميان سه مقوله 
ز ميان اين سه سـطح  هاي مختلف، تماي ) معتقد است در ساحت21: 1390(دلوز، » حركت«

شود كه در عين حـال مـوازي نيسـتند.    هايي مي در سطوحي ديگر باعث همپوشاني در لايه
ترين قطعات فكري برگسون اين بود و وي براي  گويد يكي از دشوارترين و جالب دلوز مي
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م رونده را ارائه داد و اين ايده كه در حوزة مفـاهي - بار يكي از نخستين انواع فكر خود اولين
پردازش شده بود، به طور خودكار بر سينما اعمال شد؛ بدين معنا كه سينما در همان زمـاني  

حركت درست در زمـاني بـه عـالم    «گيري بود:  اختراع شد كه فكر برگسوني در حال شكل
) با تبيين تلازم ميان تحول 21(همان: » مفاهيم راه يافت كه به عالم تصاوير نيز راه يافته بود.

رابطـه ميـان هنـر،    «هاي سه گانه، دلوز دغدغه خود را معطوف به تبيين  دام از زمينهدر هر ك
ها وجود نـدارد.  هيچ تفوقي ميان اين رشته«) كرد و اظهار داشت: 24(همان: » علم و فلسفه

همگي خلاقند چراكه ابژه حقيقي علم، خلـق كاركردهـا اسـت، ابـژه حقيقـي هنـر، خلـق        
(همان) از اين رو بـه اعتقـاد   » ها است. ه فسلفه، خلق مفهومهاي حسي است، و ابژمجموعه

تـوانيم  ها و مفاهيم را به دست آوريم، مي هاي كليّ كاركردها، مجموعه وي چنانچه سرفصل
هايي روي يكديگر دارند؛ به زبان ساده، بايـد   ها چه ارتعاشات و طنيننشان دهيم اين حوزه

اضح يا مبهمي از يك فضاي نسبيت اينشتين و يا گفت تا زماني كه در حوزة مفاهيم، درك و
هاي توانيم در حوزه محصولات عيني نيز خلاقيت عدم قطعيت هايزنبرگ نداشته باشيم، نمي

هـاي   داراي كاركردهاي متقارن داشته باشيم و يا هنري توليد كنيم كه به لحـاظ تأثيرگـذاري  
قـرن بيسـتم و هنـر پسـت مـدرن       كه به ويژه در هنـر - هايي از اين قبيل حسي بتواند طنين

هايي دانسـت   گيري پارادايم گر شكل توان توجيه نمود يابد. اين مقوله را مي- كنيممشاهده مي
كه هر كدام به طور مجزاّ مبتني بر يك مقولة ادراكي، حسي و كنشـي بـوده امـا سـه مقولـة      

توانيم انتظار  س ميحركتي مجزاّ و در عين حال داراي تأثيرگذاري متقابل هستند. بر اين اسا
هاي پديدارشناختي، خواه ناخواه در سـطح   داشته باشيم هر گونه تغيير در يكي از اين مقوله

پيوند داشته باشد. لذا تأثير در نظام فلسفي و ادراكي  ديگر نيز تأثيراتي نه عيناً يكسان بلكه هم
نظـام هنـري تـأثير     شود، نهايتاً بـر سـازوكار حسـي در   گرچه با سازوكار ادراكي توجيه مي

  مي گذارد.  موازي
  دلوز به عنوان يك مثال مقدماتي مي نويسد: 

گويند. از جنبـه رياضـي بـا    در رياضيات نوعي فضا هست كه به آن فضاي ريماني مي
هـاي   اند. اين نوع فضاها حاصل ايجاد قسمت روش توابع، آن را به خوبي تعريف كرده
توانند كنار يكديگر جفت شـوند   ت شيوه مينهايكوچك مجاور يكديگر است كه به بي

سازند. حالا اگـر مـن بـه سـراغ      و در كنار نتايجي ديگر، نظرية نسبيت را نيز ممكن مي
هـا   يابم كه بعد از جنگ، نوع جديدي از فضا كه بر اساس مجـاورت سينما بروم در مي

 ـها بين يك قسمت ناچيز و قسمتي ديگر در بـي  است، سربركرده، ارتباط ت شـيوة  نهاي
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گيرند و به هيچ رو از پيش تعيـين شـده نيسـتند. ايـن دو فضـا بـا        ممكن، صورت مي
انگارانه به نظـر  يكديگر ارتباطي ندارند. من اگر بگويم فضاي سينما ريماني است، ساده

آيد، و با اين حال از يك جنبه كاملاً صحيح است. در اينجا منظور من اين نيست كه مي
كند كه ريمان كرد. منتها چنانچه فضـا را بـه سـادگي حاصـل     ميسينما همان كاري را 

نهايت شيوة ممكن تعريف كنيم، با در نظـر گـرفتن   هايي به هم پيوسته در بيمجاورت
هاي ديداري و شنيداري كه از طريق لامسه با هم پيوند خوردند نتيجه فضايي مجاورت

چه او در سينما انجام داد، شـبيه  برسوني خواهد بود. البته كه برسون ريمان نيست اما آن
همان چيزي است كه در رياضيات اتفاق افتـاد و پژواكـي از آن محسـوب مـي شـود.      

  ) 25- 24(همان: 

) را نيز با استناد بـه بحـران   34(همان: » بحران در ادبيات معاصر«در بخش ديگري دلوز 
  كند.هاي ديگر توجيه ميدر مجموعه

توانيم ميان تغيير در نظام فلسـفي غيـر دكـارتي و     مي دهد نتايج تحقيقات فوق نشان مي
گيري زاوية ديد با ظهور وضعيت سه بعدي به مثابة يك وضعيت غيـر دوگانـه پيونـد    شكل

هـاي  برقرار كنيم. پژوهش حاضر، در صدد است اين فرض را به نحو تطبيقي، مـابين گونـه  
نگاشته) به بررسي گذارد مختلف هنر بصري و كلامي (نقاشي، عكس، شعر ديداري و ديوار

هـاي   رغـم تجلـّي  و نشان دهد زيرساخت پارادايمي اين هنرها در عصر پست مدرن، علـي 
  روساختي متفاوت،  با يكديگر انطباق دارد.

  
  روش انجام تحقيق. 3
 بـه  نفـوذ  و گفتمـان  و اثـر  كليـت  معناشـناختي - نشانه بررسي براي شناختيروش لحاظ به

 وضـعيت  يـك  طبـق  را لازم است گفتمـان  ابتدا متن، ابعاد فكش جهت آن زيرين هاي لايه
) يلمسـلف  نظريـه  مطابق( محتوايي و بياني سطوح بين روابط به توجه با و ساختگرايانه شبه

 كاركرد و متن مهم عناصر تجزيه به متني هاي لايه بين روابط اساس بر كنيم و سپس بررسي
 درزماني ارتباطات به توجه با و فرآيندي روشي كارگيري به با آنگاه بپردازيم و ها آن گفتماني

 از كنـيم. در واقـع، عبـور    بررسـي  را گفتمـان  ابعاد و ها لايه گيري شكل فرآيند زماني، هم و
 كـه  است راهي اين. نيست ممكن تجزيه طريق از جز آن، زيرين هاي لايه به متن روساخت

 بـه  »محتـوا  سطح و بيان سطح دو« جايگزيني با كه كرد طي را آن يلمزلف از پيروي به بايد
 ،»سـطح « دو ايـن  ميان ناپذير انفكاك رابطة به شدن قائل ضمن سوسور، مدلول و دال جاي
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 مـاده  و بيان صورت/بيان ماده( صورت و ماده: گرديد قائل بعد دو به ها آن از كدام هر براي
 رهيافت نمود، خواهد كمك كار اين در را ما آنچه) 1385 شعيري،). (محتوا صورت/محتوا
 بايـد  ابتـدا « آن، طبـق  كـه  اسـت  اي لايه شناسي نشانه رويكرد اساس بر متن هاي لايه تجزيه
.» متفاوتنـد  هاي رمزگان حاصل خود كه نماييم تفكيك يكديگر از را متفاوت متني هاي لايه

هاي  بر اين اساس، سعي خواهيم كرد ابتدا با نگاهي توصيفي نشانه ).162: 1382 سجودي،(
موجود در ظاهر متن را دريـابيم و در فراينـد توصـيف، همزمـان بـا تحليـل روابـط ميـان         

هـاي   هاي موجود در صورت متن، در موقعيت مناسب نقبي به فراسـوي دلالـت لايـه    نشانه
و نسبت آن با وضعيت هاي پـاراديمي   آشكار متن بزنيم و از اين طريق زيرساخت گفتماني

  ايدئولوژيك را دريابيم.
  
  زيرساخت تطبيقي متون هنري و ادبي پست مدرن. 4
 بار هر و بينيممي خاصي زاويه از را آن پديده، يك با ارتباط در همواره ما هوسرل اعتقاد به

 تمامي بايد هاپديده حقيقت به دستيابي براي كه آنجا از. دهيم مي دست از را آن از اي زاويه
 را مسـأله  از بخشـي  صـرفاً  اي مقولـه  هـر  در همـواره  ما پس بگيريم، نظر در را آن زواياي

 نشـان  و شـود  مـي  تبـديل  هرمنوتيك و شناختي معرفت مبناي يك به دستاورد اين. بينيم مي
 كه است اين آن، لازمه و است متكثر همواره حقيقت، و است ناقص همواره ما فهم دهد مي
 مبنـايي  ايـده  همـان  ايـن،  .)69- 65: 1386 شـعيري، : رك( شود توجه مختلف صداهاي به

 .آيد مي دست به همفكري و گفتگو اساس بر حقيقت آن اساس بر كه است دموكراسي

 كـنش  ايـدئولوژيك،  و سياسـي  اجتمـاعي،  ساختار ميان باختين اعتقاد به ديگر سوي از
 كـه  كنـد  مـي  عمـل  ميـانجي  يـك  مثابة به) معناشناختي كنش: عام طور به يا( كلامي متقابل
 يـا  متـافيزيكي  مفهـوم  يك به« گيرد، قرار توجهي بي مورد اجتماعي پيكر تحليل در چنانچه
.» شد خواهد بدل) آن مانند و »قومي روح« ،»جمعي ناخودآگاه« ،»جمعي روح(« اياسطوره

 افراد ذهن در چيزي به نه متن تحليل گفت بايد رو، اين از ؛)236: 1380 ديگران، و باختين(
 تصـوير،  واژه، قالـب  در( انـد  يافتـه  بيرونـي  جلوة كه چيزهايي به دقيقاً بلكه) انتزاعي امور(

 واكـنش  و كـنش  هاي شكل اين« و پردازد مي) انسان عمل گونه هر و ژست، اطوار، حالت،
 برابـر  در و دارنـد  تنگاتنـگ  پيونـدي  مشـخص،  اجتمـاعي  وضـعيت  يك شرايط با كلامي،
 نسـبت  يـافتن  اين، وجود با( 137: همان.» (دهند مي نشان واكنش اجتماعي جو هاي نوسان
 و سياسـي  اجتمـاعي،  شـرايط  ايـن  بـا  مـتن  هـاي لايه و صورت در موجود هاينشانه ميان
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 اي پـاره  كـه بعـدي   سـه  نقاشي متن يك صورت در مثال عنوان به. نيست آسان ايدئولوژيك
 نـوعي  حـال  عـين  در و اسـت  چيده متن همنشيني محور روي را نامرتبط ظاهراً هاي نشانه
 اجتمـاعي،  شـرايط  تـوان  مـي  چگونـه  داده، هـا  نشانه /اشيا اين به مكانمندي و عينيت توهم

هـايي از   ساخت؟ در ادامه سعي شده است با انتخاب نمونه نمايان را ايدئولوژيك و سياسي
مدرن قرار داد نشان داده شود  ها را ذيل هنر پستنقاشي، عكس و شعر ديداري كه بتوان آن

گيري نظام هاي گفتماني  زيرساخت ايدئولوژيك چگونه خود را از رهگذر دخالت در جهت
  سازد. به صورت عناصر روبنايي متن ظاهر مي

 

  كنشگري ذاتي ابژه در متن پست مدرن  1.4
ارف واقفيم كه اين اثر روي ادراكي متع- ، همة ما در يك سازوكار حسي1در ارتباط با شكل 

شود آن را همچون اشياي واقعي و  يك صفحه مسطح ترسيم شده اما توهم عينيت باعث مي
  جايگير در مكان ببنيم.

  

  
  )1952از رنه مگريت (رنگ روغن روي بوم، » هاي شخصيارزش«. نقاشي با عنوان 1شكل 

(http://www.la-stuckism.com/blog/2006/12/magritte-treachery-of-postmodernism.html ) 
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عناصر موجود در صورت متن: شانه، گيلاس، كمد، فرچه، تخت، فرش، ديوار، آسمان، 
- ء مبهم كه يكي گرد و به شكل نوعي نشـيمن  ، پرده، كف، سقف، پاركت، و دو شيپنجره

  ميز است و يك شيء خطي باريك كه روي فرش قرار گرفته است.
بينيم شانه كه روي تخت قرار گرفته به لحاظ طول از تخت بزرگتـر اسـت و    چنانكه مي

يـك جـارو نيـز بزرگتـر      گيلاس به اندازه دو سوم ارتفاع كمد است و فرچه بالاي كمـد از 
است. اين نحوة بازنمايي اكسپرسيونيستي، از يك ساختار همنشيني ناهنجار برخوردار است. 

زدايي وجود دارد. نكتة ديگر اين است كه، بـر   به بياني فرماليستي، در چينش عناصر آشنايي
بينـيم هـيچ    داشته باشند؛ اما چنانكه مي» ارزش شخصي«اساس عنوان نقاشي، اين اشيا بايد 

رسـد بايـد عنـوان نقاشـي را داراي      كدام قابل استفاده متعارف نيستند. از اين رو به نظر مي
را ارزش فـي نفسـه ايـن اشـيا     » ارزش شخصـي «رسد بايد  دانست؛ يعني به نظر مي» ايهام«

  فهميد و نه ارزش آنها براي يك شخص. 
نقطه مقابل نگرش دكارتي قرار قايل بودن به ارزش شخصي يا ذاتي براي اشيا، دقيقاً در 

داد  ها رويكردي منفعلانه داشت و اصالت را به سوژه شناسا و فعال مي دارد كه به جهان ابژه
توانيم يك نقد هنري نسبت به ايدة دكارتي مشـاهده كنـيم كـه در آن،     اما در اين نقاشي مي
يابـد و بـه كنشـگر     مي هاي درون متن براي خود ارزشي فارغ از نگاه ما جهان ابژكتيو نشانه

هـاي مـا    واره گيرند و تابع عـادت  ها به ميل خود در مكان قرار مي گردد. اين نشانه تبديل مي
توان انتظار داشت حتيّ در جايي به قواعد منافع ما تن ندهند. ايـن   شوند. از اين رو مينمي

تي مگريـت)،  مدرنيس ـ دهد از ديدگاه نقاشي فوق (درواقع از ديـدگاه پسـت   تحليل نشان مي
تواند تمامي حقيقت را در خصوص نسبت ميان ما و  هاي بورديو نمي واره حتيّ نظرية عادت

هـا را در فراسـوي افـق     هاي جهان بيرون بازتاب دهد زيرا مگريت برخلاف بورديو ابژه ابژه
هـاي   تواننـد سـقف ايـن افـق     داند كـه مـي   اي مي ها و بنابراين داراي ارزش ذاتي واره عادت
را در هم بريزند. به بيان ديگر، گرچه نگرش بورديو نقدي بر ديدگاه دكـارت    جويانه تمنفع
گرايانه بورديو را هم در معرض يك چـالش   گذارد اما مگريت فراتر از آن، نگرش نسبي مي

قايل » گرايانه ذاتگرايي هستي«گرايي كلاسيك، به يك  دهد كه برخلاف ذات بزرگتر قرار مي
ها به احسـاس، ادراك و ذات بـه معنـاي     توان گفت براي ابژه رچه نمياست. اين نگرش، گ

انساني قايل است اما در هر حال در سازوكار خلاقيت انساني براي آن به نقشـي مسـتقل از   
هاي آن،  ايده انساني يا حداقل در تعامل با ايده انساني قايل است. اين درك از هستي و ابژه

فراطي خود براي غلبه بر جهان، راهي بسيار افراطي و غلط دهد مدرنيسم در نگاه ا نشان مي
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اي را كـه فكـر    توانسته سـلطه  پيموده و نه تنها بر جهان انسانها بلكه حتيّ بر جهان اشيا نمي
  كرد، داشته باشد.  مي

» گيريموضع«گيري يا  هدف و بدون جهت اي بي معناشناختي هيچ نشانه در فضاي نشانه
كند تصور كنيم كه  فرض به ما كمك مي). اين پيش37- 36: 1388 گفتماني نيست (شعيري،

و متناسب داشته است. در تعمق » معنادار«نمايانه هدفي  پرداز/نقاش از ايجاد توهم واقع گفته
گيري گفتماني نقاش در  ها، مبين اين است كه جهت شدن ارزش يابيم شخصي افزونتر، در مي

نيست، يعني قصد ندارد به شيوة نقاشي كلاسيك، از طريق   پردازش متن/نقاشي، برونگرايانه
تصوير اشيا ما را به مدلول بيروني آنها ارجاع دهد زيـرا رويكـرد نقـاش در ترسـيم اشـياي      

تواند ما را بـا ذات اشـياي    كند تا جايي كه مي درون متن، اكسپرسيونيستي است و سعي مي
تخواب و... بـه نحـوي ملمـوس نزديـك     درون قاب از قبيل گيلاس، ابرها، كمد، فرچه، تخ

سازد. از اين رو بايد گفت بين تحليل يا تبيين نظري و مانيفسـت مـتن، پـارادوكس وجـود     
اي  هـا را در چـارچوب يـك نظـام نشـانه      دارد: تبيين نظري، مستلزم اين است كه مـا مـتن  

ر آن شخصـي  ها د هاي بينامتني دريابيم كه ارزش واره قراردادي و اجتماعي از رهگذر عادت
 ؛ كـالر، 48: 1385 يا ذاتي نيستند اما مانيفست متن بـا واگـذاري ايـن بينامتنيـت (سـجودي،     

هاي شخصـي   همان)، سعي دارد ارزش از نقل ؛23: 1974 همان؛ فوكو، از نقل ؛114: 1981
  و ذاتي (في نفسه و غيراجتماعي) را براي ما معرفّي كند. 

  
  گانه پست مدرن عبور از دوگانه مدرنيستي به سه 2.4

بعدي است. ما يك سنگ را زماني كـه در دسـت    جهان در وضعيت واقعي و عيني خود سه
گيريم حجم دارد و علاوه بر طول و عرض، داراي ارتفـاع اسـت؛ بـرخلاف فضـاي دو      مي

بعدي كه مسطح است. مقايسة يك مستطيل و مكعب بهترين راه براي درك تفاوت ايـن دو  
است و با يك نگاه ساده از روبرو  صفحه روي عرض و طول بعد دو داراي است: مستطيل

 لازم و بينـيم نمـي  را آن از اي سـويه  همـواره  مكعب يك مشاهده براي تمام آن پيداست اما
 از را ديگـر  زاويـة  ديدن، يك بار هر و در بنگريم ديگر زاوية يك از بار هر را مكعب است
 تصـوير  را زاويـه  هـر  كـه  است آن مكعب، يك كليت ديدن لازمة درواقع،. دهيممي دست
 در آن زواياي تمامي از كامل نمايي تا دهيم قرار هم كنار در همزمان را تصاوير اين و گرفته
 گوشـي  كـه  از آنجـا  شـده،  تهيـه  موبايل گوشي يك از كه 2 تصوير در. باشيم داشته دست
 زوايـاي  بايـد  آن كامـل  مشـاهده  براي است، بعد سه داراي اش واقعي وضعيت در موبايل
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 تصـرفّ  و دخـل  نوعي اين، دانيممي چنانكه اما )2 شكل(دهيم  قرار هم كنار در را مختلف
   آيد. نمي دست به ديدن بار يك با هيچگاه و است ديدن وضعيت در
  

  
   Samsung Pocket Galaxyوشي . تصوير گ2شكل 

(http://www.techsmart.co.za/mobiles/smartphones/Samsung_Galaxy_Pocket ) 

عناصر موجود در صورت متن: صفحة جلوي گوشـي موبايـل، صـفحة پشـت گوشـي      
افـزاري  هـاي نـرم  وير گوشي از كناره، علامت شركت سامسونگ، تصوير برنامهموبايل، تص

  هاي متني و بصري كاربردي و غيره.گوشي، نشانه
در سطح نحوي تصوير، ما با همنشيني همزمان سه ساحت بصري از يـك ابـژه روبـرو    

ر در عالم واقعيت ناممكن است. با اين تفاوت كه آنچـه د  1هستيم كه همچون مورد شكل 
  اين جا باعث اين همنشيني شده تكنولوژي دوربين است. 

اين تصوير به جاي آنكه گوشي موبايل را در يك نما به ما نشان دهـد، در سـه نمـا بـه     
هاي مختلفـي بـه مـا نشـان دهـد تـا بـا        كند آن را از زاويه گذارد؛ يعني سعي مي نمايش مي

دادن يـك ابـژه از    توان گفت نشـان  ميهاي بيشتري در ارتباط با آن آشَنا شويم. پس واقعيت
سـازد و   تر مينماها و ابعاد مختلف، دايرة حسي، عاطفي و شناختي ما را نسبت به آن افزون
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كند و هم طبعاً مسؤوليت خـود را   نمايي بيشتر، هم خودآگاهي ما را بيشتر مياز طريق واقع
گفت بين تكثر ابعاد در اينجـا بـا   كند. از اين رو بايد  تر و بيشتر ميبه مثابة فروشنده، واضح

وجوه اخلاقي و اتيك نسبت برقرار است. آنچه اين امكان را از رهگذر ارتباط متني براي ما 
تـوان گفـت تكنولـوژي از ايـن زاويـه در ذات خـود        ميسر كرده، تكنولوژي است پس مي

  تواند كاركرد اخلاقي و اتيك داشته باشد.  مي
وه بر نمايش دادن سه نما از يك ابژه، اين نمـايش را  تصوير فوق، در صورت متن، علا

بعدي تبديل كرده است و به ما حس بيشتري در نزديكي بـا   نمايي به متن سهدر قالب عمق
نمايانه  نمايي واقع توان گفت عمق دهد. بنابراين مي وجه پديداري واقعي يك گوي واقعي مي

يرد و اين در حالي است كـه هـدف از   گ نيز به نحو ديگري در خدمت امر اخلاقي قرار مي
اين همه، ترغيب ما براي خريد گوشي و درواقع نوعي ذهنيت سودمحور و اقتصادي است. 

دهد؛ يعني امـر   ها رخ ميتوان گفت در ذيل امر متكثرّ، آشتي ناسازواره در اينجا است كه مي
تـلازم   محـور در يـك مـتن در    اقتصادي سودمحور و خودمحور بـا امـر اخلاقـي ديگـري    

  گيرند.  مي   قرار
شود چـون داراي كـاركرد عينـي و    اين متن، برخلاف متن قبلي، اساساً هنري تلقيّ نمي

بينيم به راحتي يك متن هنري زيباشناختي توانسته است محملـي بـراي    ابزاري است اما مي
گونـه مواجـه    آشتي اضداد واقع شود. در اينجا است كه ما با يك كـلان سـازواره متنـاقض   

زوارگي شويم و آن از بين رفتن مرز ميان توليد هنري و توليد كاربردي اسـت. ايـن سـا    مي
گشايد و تقابل مدرنيته و پست مدرن را  گون ارزشي، ساحتي نظري به روي ما مي ناسازواره 

گـذارد. بـر اسـاس تناسـب      بعـدي فـراپيش مـي    در قالب تقابل دو رويكرد دو بعدي و سه
، بايد گفت )21: 1390 دلوز،(» ادراك، احساس و كنش«هاي  هاي گفتماني با مقوله»حركت«

كرد كـه خـود را در قالـب يـك حـس       اي از تقابل دوگانه را ترسيم ميهادراك مدرن، شيو
داد و در نتيجه به كنشي محدود در قالب يـك وضـعيت حضـور/غياب     دوبعدي نمايش مي

: رك(شد اما ادراك پست مـدرن   ميان خود و ديگري، ميان امر مرئي و امر نامرئي منجر مي
تقـابلي بـه يـك وضـعيت اشـتراكي، از طريـق       با تغيير اين نظام ادراكي  )90: 1380 ليوتار،
ر    دادن اضداد (آشتي اخلاق  و اقتصاد سـودمحور) فضـاي حسـي سـه     آشتي بعـدي را ميسـ

  اند.  ساخته  كه در آن امر زيباشناختي و امر اقتصادي/كاربردي با هم به تفاهم رسيده
 ذات در امـا  اسـت  بيـرون  جهـان  واقعي و عيني فضاي از تقليد نوعي بعدي سه فضاي

 اين همه اين با است؛ ديد زاوية به مربوط اي مسأله و است ذهني و توهمي مسألة يك خود
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 چيـز  يك ديدن چون كندمي مطرح را واقعيت به بيشتري نزديكي ادعاي لحاظ، يك از فضا
 را شيء آن از بيشتري حقايق طبعاً مختلف زواياي اين دادن قرار هم كنار در و زاويه چند از
دهد؛ اين در حالي است كه رويكرد مدرن با وجود اين كه صـرفاً دو بعـد از   مي نشان ما به

كرد، توهم عينيت و تطابق با واقعيت بيشتري داشـت و از ايـن رو    ابژه عيني را بازنمايي مي
سازد  بعدي نه تنها دور بودن نگاه دو بعدي از واقعيت را نماين مي توان گفت رويكرد سه مي

تـر اسـت. كمـا    كند و واقعـي  ال نحوة تعامل ما با جهان را بهتر بازنمايي ميبلكه در عين ح
توانيم واقعيت بيشتري از يك گوشي تلفن همراه را به دست آوريم.  ما مي 2اينكه در شكل 

دهد بر خلاف تلقيّ دو قطبي مدرنيستي از امر مرئي، امـر مرئـي    اين واقعيت، به ما نشان مي
هايي نامرئي بوده؛ چندان هم مرئي نبوده و خود، همواره از جنبه در دورة مدرن و پيشامدرن

و مقدار معنا به ميزان مرئي تلقيّ شدن بستگي دارد تا به مرئي شدن پديداري؛ و از ايـن رو  
توان گفت توهمي ساختن امر مرئي مـدرن نـوعي نظريـة انتقـادي در خصـوص تلقـّي        مي

د مرئي بودن يا نبودن بيشتر از آنكه بستگي بـه  ده مدرنيته از امر مرئي نيز هست و نشان مي
خود پديده داشته باشد ناظر به رويكرد و تلقيّ ما از مرئي بودن است. و اين همـان چيـزي   

سعي دارد به ما » اين يك پيپ نيست«است كه به اعتقاد فوكو، مگريت در اثر خود با عنوان 
  )23: 1395بفهماند (فوكو، 

  
  ها  گذاري و متن بصري به آشتي ناسازه تقابلگرايش متن كلامي به  3.4

از » غربت«)، يك شعر ديداري با عنوان 3نمونه متني كه در اينجا بررسي شده است (شكل 
شدن يك متن و عبور از وضعيت  اي ديداري طاهره صفارزاده است كه به اعتقاد ما سطح پايه

  دهد. دوبعدي متن كلامي را نشان مي
 هنـر   بـه   نگـاهي  نيم با آن شاعر درواقع،  كه  است معاصر  ادبيات از اي گونه  ديداري شعر
  نگـارش   بـه   )41- 40: 1380صـفوي،  ( »نوشـتاري   هنجـارگريزي « از اسـتفاده   با و  گرافيك
 گيـري  شكل براي تاريخ طي كه ايسابقه رغمعلي ديداري، شعر. زند مي دست شعر  نقاّشانه

 بـه  و مدرن پست جريان ذيل يافته، نمود جديد دورة در كه صورت آن به شود،مي ذكر آن
 گونـه  ايـن   بـين   هايي شباهت  توان مي  گرچه. گيرد مي قرار نو شعر جريان ذيل ايران در ويژه

 معاصـر   ديـداري  شـعر  اما كرد پيدا  پيشينيان آثار در  توشيح  صنعت از  هايي نمونه با شعرها
  بـه   كوبيسـم   دامنـة   شدن كشيده و  ايماژيسم ظهور با كه  است  غربي شعر تأثير  تحت  اغلب«

: رضي» (گذاشت تأثير  آن  رواج بر نو  موج  جريان نيز  ايران در و  گرفت  رونق  ادبيات  عرصة
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 و  زبـان   رابطـة   دربـارة  را  اتريشي  فيلسوف) 1951- 1889( ويتگنشتاين آراي برخي،). 2009
. انـد  دانسته مؤثر شعرها  گونه  اين شاعران  بر را او « زباني  يها بازي«  نظرية  ويژه به  شناسي زيبا

 هـر   زندگي  زباني  بازي  به  متافيزيكي  زباني  بازي از را  واژگان ما«  كه بود معتقد  ويتگنشتاين
  .)284: 1374 به نقل از احمدي،» ( دهيم مي  انتقال  روزه
 هـاي  انديشه و ايماژيسم كوبيسم، و شعرها اين ميان رابطة خصوص در آنچه به توجه با

 داد قرار مدرنيسم پست جريان ذيل بايد را شعرها اين كه است آشكار شد، گفته ويتگنشتاين
 گـاهي  و ظـاهري  شـگردهايي  كـارگيري  بـه  بـا  كنـد  مـي  سـعي  متن، توليدكنندة آن طي كه

 متن بودن ساختگي وجه ها، آن خاص بندي تركيب و واژگاني، و بصري وجوه نمودن توأمان
 كنـد؛  نقض خودآگاهانه اي گونه به را متن وحدت و كليت و نمايد آشكار خواننده براي را

  .كنند القا را گرايي معني از عبور و مدرن پست فضاي نوعي خواهند مي طريق اين از شايد
  

  
  )38از طاهره صفارزاده (صفارزاده، » غربت«. شعر ديداري با عنوان 3شكل 

پرسـندم اهـل كجـا     هاي كلامي: همه، اينجـا، مـي  موجود در صورت متن: نشانهعناصر 
  هاي كلامي.هستي؟ و فضاي خالي ميان قطب

 مركبّ و است بعدي دو كاملاً شعر اين مشاهده قابل و پديداري سطح بينيم،مي چنانكه
 از اسـتفاده  بـا  لـوون  و راست. كرس/ چپ و پايين،/ بالا قالب در بعدي دو هايساحت از

 عناصـر  بصـري  چيـنش  گونـه  هـر  معتقدند جانسون و ليكاف نظر مورد اي استعاره الگوي
 خاصـي  دسـتوري  نظـام  از و اسـت  خاصـي  معناي داراي متن صورت در بصري و كلامي
 راست يا و مركز بالا، در واقع متني عنصر چنانكه )؛Kress & Leeuvan, 2006كند (مي تبعيت
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 زمينـة  پـس  در واقـع  عنصر اما باشد آن برتر حضور و اهميت نشانة تواند مي متن پيشاني و
بر اين اساس، بايد در نحوة چينش عناصـر   .باشد... و دوني اهميتي، كم نشانة تواند مي غايب

اندركار دانسـت   متن، وجود يك زيربناي ايدئولوژيك و نظام تمايز مبتني بر قدرت را دست
كنـد. امـا سـؤال ايـن اسـت كـه ايـن         كه به نحو پيشاگفتماني نظام بصري متن را تعيين مي

  ند؟كننده بر آن در درون متن كدام هاي دلالت ايدئولوژي چيست و نشانه
 اسـاس  بـر  و است كجا دقيقاً مكان اين دهد نمي است، نشان مكان قيد كه »اينجا« كلمة
 كـه  آنجـا  از. اسـت ) پـرداز  گفتـه  = »مـن « براي( غريب مكان يك مكان اين دانيم مي عنوان

 مـتن  چارچوب در را خود معناي تمام بايد شعر يك مثابة به و است كامل همواره گفتمان،
 مسـأله  ايـن  و نيست مشخص »اينجا« استقرار نقطة شويممي متوجه دارد، عرضه ما به خود
  . گردد مشخصّ بعدي سه گفتماني نظام گيري شكل علتّ كه شودمي اين از مانع

دهد در ايـن فضـاي مكـاني ميـان      به ما نشان مي» غربت«در توجه به لاية عنوان، كلمة 
د و ايـن غربـت و بيگـانگي را    يـك رابطـة غربـت و بيگـانگي وجـود دار     » مـن «و » همه«

توانستيم از فاصله و جدايي انضمامي ميان آنها در صورت متن نيز دريابيم و درنهايت بر  مي
شويم در لاية پشت زمينة شـعر و در عمـق   اساس توجه به صورت ديداري متن متوجه مي

را از » صـليب «كردن دو گوشـة افقـي و عمـودي شـعر، يـك       توانيم با متصّل كانون آن، مي
تواند پرتوي بر تمـامي زوايـاي مـبهم مـتن      زمينة متن بيرون آوريم (كشف كنيم) كه مي پس

است، ايـدئولوژي پنهـان در زيربنـاي ايـن تعامـل را آشـكار       » غرب«باشد: صليب كه نماد 
تر و بالاتري  تر، گستردهمعناشناختي، لاية معنايي بسيار فراخ نشانه سازد و در فرايند تأويل مي

  دهد.   را به ما نشان مي

  
  3. صليب به دست آمده از فضاي پشت شكل 4شكل 
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دهـد كـه    مقطوع بودن زواياي صليب و نيز دلالت ضمني آن بـر سـركوب، نشـان مـي    
و با يـك وضـعيت ايـدئولوژيك    خود را رويار» همه«در برابر ») من(«پرداز درون متن  گفته

بيند كه پنهاني و با ايجاد يك سيستم جانشيني، جايگاه و نظام گفتماني او را بـه   دوقطبي مي
  راند. سوية غياب=مرگ مي

 آن در كـه  انـدركار اسـت   دسـت  وجهي سه گفتماني نظام و در اينجا يك پديدارشناسي
 مختلـف،  ديـد  و همجوشي زوايـاي بر اثر دخالت  بلكه ندارد غلبه كدام هيچ »من« و »همه«
ت   مكـان  كه آنجا كند اما از مي جلوه »ممكن« زاوية يك مثابة به نيز »من نه و همه نه« و هويـ
 كـاملاً  و »اتيـك « رغـم ظـاهر متكثـّر مـتن، وضـعيت      علـي  شـده،  گرفتـه  پرسـش  به »من«
ــر اســاس اصــطلاحات لاندوفســكي( – »دموكراتيــك« ــر آن  - )Landowski, 2005: 43ب ب

   نيست.   حاكم
دهد فرض مستتر مبني بـر وجـود يـك     به ما نشان مي 2و  1اين متن در تداوم دو متن 

 3نسبت زيرساختي ميان تكثر ابعاد و وجوه اخلاقي و اتيك كاملاً بجا بـوده اسـت. شـكل    
داد  دهد اگر در لاية معنايي، همنشيني عناصـر تقـابلي بـه صـورت كامـل رخ مـي       نشان مي

رسـيد) نظـام    هـا مـي   يت و نيز تصاوير گوشي تلفن، به آشتي مطلق ناسـازه (همانند اثر مگر
توانست از يك نظام خطي دو قطبي به يك نظام غيرخطي سه قطبي دگرديسـي   گفتماني مي

پرداز نتوانسته است تمام مـتن را بـه صـورت ديـداري      يابد. شايد بي ارتباط نباشد كه گفته
را به سويه غياب رانده اسـت. ايـن مسـأله، نشـان     ترسيم كند و به ويژه، وجه ديداري متن 

بعـدي   دهد وجه بصري در مقام تعين، نسبت بيشتري با امر اخلاقي و نظام گفتماني سـه  مي
دارد. بر اين اساس بايد گفت هر چه نظام ارتباطي تصويرمحورتر شود غلبة نظـام گفتمـاني   

هـاي   نظـام كلامـي، سـويه   اخلاقي نيز بيشتر خواهد شـد. بـه عبـارتي، كماكـان، در درون     
ها وجود دارد. اين مسـأله نشـان    طلبي گفتماني و تلاش براي امحاي همنشيني ناسازه برتري

بعـدي در عصـر جديـد، تـابعي از يـك تحـول گسـترده در         متن سـه  دهد ظهور و غلبة مي
محـور، توتـاليتر و    هـاي كـلام   هاي گفتماني بايـد باشـد: نظـام دوبعـدي داراي سـويه      نظام
گـذارد. ايـن نظـام     گرايانه است و وجوه خطي، عيني، نامنعطف و... را به نمـايش مـي   قطب
بعدي غالب شود، بـا   ادراكي با ايدئولوژي مدرن تطبيق دارد. اما به هر ميزان وجه سه- حسي

شويم كه در آن هر  فضاهاي بصري، سيال، غيرخطي، متكثرّ، انتزاعي، بيناذهني و... مواجه مي
هـا همگـي روي    نفسه، برابر، ذاتي و عيني برخوردار اسـت و ناسـازه   ارزشي في اي از نشانه

محور همنشيني حضور آني دارند. اين نظام گفتماني از وضعيت ارزشي باز برخوردار است. 
  )6(شكل 



  1397سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،معاصر ادبيات پارسي   188

   

  

  

  

  

  مدرن پست به كلاسيك از گفتماني هاي نظام تحول : نمودار6شكل 
(Landowski, ibid: 43) 

  
  كاركرد انتقادي متن پست مدرن 4.4

) تصوير يك دوربين مداربسته چنـان اكسپرسيونيسـتي ترسـيم    5در متن نقاشي زير (شكل 
شده و با بازي سايه و روشن به زواياي آن عمق داده شده كه سوژه تماشاگر را به اين توهم 

اندازد كه در برابر يك دوربين مداربسته قرار گرفته است. بـه لحـاظ پديدارشـناختي، در     مي
رز ميان واقعيت و توهم برهم خورده كه در عالم واقع مرز ميان سوژه و ابژه اينجا به قدري م
زند، چراكه سوژه، بيننده را از ساحت يك بينندة ساده به يك سـوژة مـورد    را نيز بر هم مي

كند؛ يعني نقش فاعل و كنشگر را به ابژه (دوربين) و نقش منفعل  هجوم واقع شده تبديل مي
بود. در اينجا نيز همچون اثـر   دهد كه ظاهراً بايد فاعل شناسا مي ن ميپذير را به انسا و كنش

زننـدة   هـم  تواند جابجاكننده و بر يابد و مي مگريت، ابژه، ارزشي عيني و ذاتي و شخصي مي
  افق ذهني سوژة انساني واقع گردد.

  

 بعديدو  سه بعدي

نظام گفتماني منعطف، سيال، غيز 
 خطي، انتزاعي، بيناذهني

محور، توتاليتر و نظام گفتماني كلام 
 قطب گرايانه

 ارزش باز

 ارزش بسته
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  . نقاشي بي نام پيدا شده روي يك مخروبه در بوداپست5شكل 
 (Un known painting on a ruined wall, www.WordPress.com) 

عناصر موجود در صورت متن: ديوار، رنگ قرمز، تصوير دوربين با عمق بصري كـه در  
هـاي نگهدارنـده    كند، خطوط سياه كه گويي پايـه  بودن ايجاد مي سوژة انساني، توهم واقعي

  دوربين هستند.
ردي ضمني برخوردار است كه دوربين مدار بسته در فضاهاي اجتماعي از دلالت و كارك

هاي اجتماعي و سياسي بسيار قـوي  جورج اورول، دلالت 1984با ارجاعي ضمني به رمان 
علامـت  «دهد كه شما تحت نظر هسـتيد و بـه نـوعي مشـابه      دارد. دوربين به ما هشدار مي

واقعي كند. اگر اين دوربين يك دوربين واقعي بود، اين هشدار جنبة عيني و  عمل مي» خطر
بعـدي   شود با توهم دوربين و با يك تصوير سه داشت اما از آنجا كه بيننده سپس متوجه مي

گر برد. او يك وجه غيراخلاقي و سلطه مي  مواجه بوده، همزمان به دلالت واقعي متن نيز پي
كند. تبديل شدن سوژه تماشـاگر بـه تماشاشـده وارونگـي      را در واقعيت دوربين كشف مي

شود وضعيت اجتماعي مدرن  كند. آشكار مي اي گفتماني و ناسازه معنايي ايجاد ميه جايگاه
و مسلح به تكنولوژي كه مدعي تكثر معنايي، دموكراسي و پيشرفت تمدني است، ابزارهاي 

دهد. در اينجا هنر پست مدرن كـاركرد   تمدن را در خدمت سركوب و توتاليتاريسم قرار مي
گـذارد. ايـن هنـر،     ساحت واقعي اجتماع و سياست به نمايش ميانتقادي خود را نسبت به 

كند تا در ساحت معنا، واقعيت در حال  اي تبديل مي نمايي در صورت متن را به نشانه توهم
هـاي نـامرئي    رخداد در جامعه را واسازي و آشكار سازد. اينگونه، هنر پست مـدرن سـويه  

گيـرد. لـو دادن و تمسـخر واقعيـت      مـي گذارد و بـه سـخره    واقعيت مرئي را به نمايش مي
دهـد.   كار، به هنر پست مدرن وجهي اخلاقي و انساني مي نما اما بسيار توتاليتر و پنهان مرئي
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زدايي از نگاه خواننده و تماشاگر، او را نيز به كنش انتقادي عليـه برخـي    اين هنر، با آشنايي
  خواند.كاربردهاي تكنولوژي فرامي

بينيم هنر پست مدرن  د اخلاقي دوربين مواجه بوديم اما در اينجا ميبا كاركر 2در شكل 
توانـد در خـدمت    كشد زيـرا مـي   بعدي يكي ديگر از كاركردهاي دوربين را به نقد مي و سه

دهـد تكنولـوژي در سـاحت كـاربردي و      نوعي از سلطه قرار گيرد. اين مسـأله نشـان مـي   
لاقي يا ضد اخلاقي باشد. و اين دقيقاً مؤيد اين تواند اخ اش، بسته به زاويه ديد، مي اجتماعي

  اي از آشتي اضداد است.  است كه تكنولوژي در ذات خود، متكثرّ است و خود، آميزه
  

  گيري نتيجه. 5
دهد متون پست مدرن، فارغ از اين كه نقاشي باشد يا شعر ديداري يا  تحقيق حاضر نشان مي

ورت مـتن (در قالـب همنشـيني اضـداد)،     عكس و...، از طريق ايجـاد ناسـازوارگي در ص ـ  
هـا ماحصـل آميـزش     كنند. ايـن ناسـازواره   هاي محتوايي را آشكار و ترسيم مي ناسازوارگي

كرد آشتي ناپذيري آنها را به مثابه يك واقعيت آشكار و  اضدادي هستند كه مدرنيته سعي مي
ت به يكـديگر رويكـرد   حتمي و مرئي به ما بقبولاند. در گفتمان مدرن، اين امور متضاد نسب

سـازند امـا مـتن     هاي كلامي، خود را متجلـّي مـي   انكار و طرد دارند و بيشتر در قالب تقابل
كند در گام نخست افق ذهن ما را به  دادن آنها در صورت متن، سعي مي پست مدرن با آشتي

متناسب  لحاظ حسي و عيني تغيير دهد تا سپس با تغيير در نظام ادراكي، در فاز نهايي، كنش
هاي مدرن  واره سازي نظام حسي، ادراكي و كنشي، نظام عادترا جايگزين سازد. اين وارونه

كند. اينچنين، علتّ ناسازوارگي صورت متن پسـت   را به طور كامل واسازي و دگرگون مي
عنا گردد. اين لاية بالاتر م بالاتري از معنا در فرايند تحليل، تبيين مي  شدن لاية مدرن با گشوده

كند، يك گفتمان فراگير عصـري اسـت كـه واسـطي بـه نـام        كه نقش زيرساخت را ايفا مي
تكنولوژي دارد و ماحصل تقابلي ميان امر كلاسيك و امر مـدرن، امـر مـدرن و امـر پسـت      
مدرن، امر كلامي و امـر بصـري، امـر دو بعـدي و امـر سـه بعـدي، نظـام سـلطه و نظـام           

ري و... است. در ايـن راسـتا، متـون پسـت مـدرن سـه       دموكراتيك، نظام كلامي و نظام بص
  دهند: آشَتي اضداد، وجه انتقادي، و وجه اخلاقي/ اتيك.   كاركرد اصلي را نمايش مي
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